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  :زندان "   شفاخانه "  از  ام   تأملی بر علت تبديلی-١
  

را در زير "پنجره چپ " به " شفاخانه "يعنی انتقال از ، ننده گرامی بگذار علت جزائی شدنم خوا
  :وضاحت بيشتر بدهم  

 به زينه بالا هنگامی که  زنده ياد بعد از پايان تفريح می خواست  -  فتاح ودود  تماس  با رفيق-يک 
آرزومند است  در    (  از صف هم اتاقی هايش جدا شده با اشاره  به من ، اينکه مرا ديد بمجرد ،شود

 ند فهما) به مفهوم من نوعی  تلقی گردد ") من"(احد وشته کاربرد ضمير منفصل متکلم وهر جای اين ن
 رد ای چند جمله ه ،هردو همرزم با عجله بغل کشی و جور بخيری کرد . دوربزنم  به پشت زينه تا ،

 از ديد  جواسيس دور   ، باز هم ؛بودبسيار زود گذرمخفيانه و با آنکه  ؛ ولی اين رابطه بدل نموديم
  .نماند 
که بدون توجه "  را نمی شناسم  مگر من آنان؛شايد رفقای ما در قندوز باشند "  جمله ای مبنی بر- دو
 ، در واقع نيمه تائيديست )ممکن است( يا )شايد( کلمه.  گفته بودم ) سگرت فروش خادی(  ی"ميا"به 

 ه به سازمانش  و مبارز که بگونه ای علاقه واميد  وی ،زگوينده در قندوهم سازمانی بر وجود رفقا ی 
   . ردتداعی می ک زندان مسئولين بر ضد  قوای متجاوز شوروی را در ذهن 

" پات  "  يکباريکی يا دو بار به وی آب دادم و(  صميمت و دلسوزی نسبت به حاجی تيکه دار-سـه 
، کنجکاوی در مورد چگونگی و چرايی پائين افتادن وی از چپرکت و ) ادرار را نيز برايش آوردم 

  " .شفاخانه " شکل مرگ وی در 
 نبايد با هيچ کسی در مورد خودش  مبنی بر اينکه ،دادممی  به آن جوان زخی که هوشدار-چهار

   .صحبت نمايد
 بر ضد خليل زمر  مصری الدين محمودء قضاوت بی هراس و پشتيبانی واقعبينانه ام از ضيا-پنـج 

  . وطن فروش 
  که بعد از آنهمهشد از سببی برای اطلاعات ناخوشايند و گران تمام فوقپنجگانه  واکنش های        

و در پی آن (  مفلج شدنتا ، که  ميانه باريکی مانده بود فشار و دسپلين استخوان شکن در اتاق جزائی 
 بخشم و تلف شوم به اصطلاح شايع سازند که فلانی را ادامهانتقالم به شفاخانه در صورتی که اعتصابم 

 و ده ها "آسايشگاه " آن  ات برخ کشيدن امتيازو در غير آن . به نسبت مريضی  در شفاخانه فوت کرد 
 يی در من ايجاد  شکستگی تنها که نه، ) نسبت به ساير سلول ها ،"استراحتگاه "  بودن آن بار بهتر
و آشتی ناپذيری  استواریبر موجهای ،  از خشم و نفرت و انزجار و انتقامتوفنده ای موج  که ؛ بلنکرد
 باز تاب معکوس و توهين آميز  که ،د افزو -  ستان خلق های افغان دشمن و مکار ترين با پليد ترين- ام
 روانی و قسما جه های شديداًنکنسته مرا باز هم در چنبر زجر و شمسئولين زندان تحمل نتوارا آن

   . ...فزيکی پرتاب نمودند
  حسرت نبرم به خواب مرداب
  کآرام در درون دشت خفته ست

  !دريايم و نيست باکم از توفان 
  )شاملو       ( ابش آشفته ستدريا همه عمر ، خو

هم  با  ، در تمام  زندانهای سياسی جهان خورد کننده استخوان سوز و دسپليننظم،  اساساً 
مانع  می شوند که فرد  از خودش بيرون آيد و در پی شی يی  بانان زندان .مشابهت های  ماهوی دارند 

باط  ارتفکر و ذکر و  .در خودش باشدکس بايد هر  .  بپردازد تجسس به پژوهش وماوراء از خودش 
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 اگر ، گرسنه و يا تشنه باشد انبند شهمکدام اگر . ند  بيرون ک سرشو همبستگی با ساير زندانيان را از
 ، نبايد  و مساعدت داشته باشدغمخواری و اگر نياز عاجل به  ،مريض  و از حال رفته باشد

  ؛دخالت نمايدنبايد  در کار خدايان زندان اساً اس.دهد نشان بوی نسبت  اعتنايی  وکشش کوچکترين
 و تسليم ناپذير  مغرور گان ، تا بچنگ آمده شده زندانيان تعميل   بریين حالتن چاز جانب آنهاکه زيرا
چنين فضای   بوجود آوردنبا   از همين سبب .دن فرود آر در پيش گاه شانغلامیو  تسليم سرد ونبشکن

خواه ناخواه  بذرعدم اعتماد  و کينه و ، ... مگی و آشفته فکری و سراسي؛مغشوش  ،عميقاً مکدر
 سازمان ، در يک حلقه  حتا آنانی که در يک(؛ را درمناسبات ميان زندانيان و نفاق و انشقاق کدورت 
 شان به  جان نثار از  می جنگيدند وششو واجيران وطن فر سنگر  بر ضد متجاوز اشغالگرو در يک
متمايل بخود   ، نموده از همديگر شان رو گردان را تا آنان د ن می کار؛) رزيدند ء نمی وهمديگر ابا

ازتبارز اشکال رابطه ای که  سبب  تمايل و کشش عاطفی و  انسانی بين وی و ساير زندانيان . سازند 
 بطوری که ؛ حتا .  کردند جلوگيری می بشدت ؛و رگ و پی سوز ؛ با مجازات  هراس برانگيزگردد
 دچار تهلکه و خوف ، اتاق ديگر  از زندانیيک به ننی از صحبت کردن چه  که صرفاً سلام دادزندا

ب  گلاوزارت داخله  خلقی ها به سرباندی مستقيمدربلاک شش  که تحت اداره   [ دي گرد میبی پايان
 شنده ی با زندانی کدام بهر از يک سلول ديگان زنداني يکی ازاز روزهای دهشتبار، روزی . زوی بود

از شنيدن نام آن زندانيان ساير سلول ها شديداً ناراحت می شدند در باره اين سلول که  (" اتاق جزايی "
سلول ،   ميله های قفس آهنين تعبيه شده در ميان آن رابيشتر از دو سال از عمر نگارنده اين نبشته. 

اختيار  "حنيف شاه"  . سلام داد، راز دوبا بلند کردن دست   )  صحبت خواهم کرد ها بعد است ؛بلعيده
 کلکين و  هرعقب  و گوشه و کنارهر ازبطور پنهانی،  با لذت سادستيک که "٦ بلاک" دار بی رقيب

 رفت و  در وقت تفريح  و در روز های ملاقاتی ؛ همچنان  زندانيان را ، پنجره شيشه و هرپشت
در هنگام سلام را زندانی بد چانس ؛ پائيد می ها  دهليزوراست  پيچ در به داخل مثلث و آنهابرگشت 

 زندانی   ]... شکست  ش دست بند کهداد قرار لت و کوبمورد طوری  وی را.ديد دادن  به همزنجيرش 
 ش ا ، از ضميرو باورهای ايمانی و انسان دوستی را از لايه های مغزش تمامی رگه های عاطفیبايد 
او بايد به قوانين زندان  ، به .   فکر کند   فقط به خدايان زندان او.نينديشد   و به آن ابداً . بر دارد،

اجرای  آماده ی و  . آن  عميقا احترام بگذارد- ی  تغيير داده شده روز تا روز -مقرره ها و دسپلين 
ز ديد د که در مرکوی به کار های دست نياز.  باشد تر خدايان و دستياران شان   تازهاوامر و نواهی

 ، به ياد همرزمانشان  ، به ياد  خارج از زندانياد خودشانه  و آنها را ب .دزمانش قرار گيرساير  همر
در جنگ مقاومت ، به ياد جگرگوشه های عزيزشان به ياد همسر فداکارشان در اين گوشه و آن گوشه 

 یمالک بی چون و چرا و،سان آزاده و صاحب انديشه مستقل که انبياد  زمانی   .د ندازکشور بي
 هاوهمياريها مساعدت    تبلور مادی آن که  غرايزی ؛بوده اندخود احساسات و غرايز نجيبه انسانی 

   . می باشد   از پا افتاده ی شانو همزنجيران مريض  همنوعان از هاغم خواريو
 را زير  زندانيانآن بخش از تفکر و اراده یعد ديگری اين همه انضباط و دسپلين ضد انسانی بُ

 و اين ضربات تا    فکر می کردند تعهدات  و ارتباطات  تشکيلاتی شانقرار داده بود که بهضربات 
 مقاومت زندانی بشکند و خورد و خمير گردد ، تا از خمير آن طور دلخواه زمانی ادامه می يافت که

اشرا از منصوبه  زندانی  فکر تعهد و ارتباط با تشکيلات و برای اينکه .  مورد نظر ساخته شود یچيز
بيش ازپيش شديد و  آنانبالای  -در اين لابراتوار خوفناک  - آزمايشات  تداوم  بی رحمانه ،سر بدر کند 

 گروانشناس ايتالوی در مورد شرايط بازداشتگاه ها و اردو گاه های  مر  .شديدتر شده می رفت
ت مقاومت محسوب  شود هر چيز می توانس« : هيتلری به درستی به همين نکته  اساسی تاکيد ورزيده 

، همه چيز ممنوع بود هر گونه فعاليتی که نشان می داد زندانی خصوصيات فردی سابق خود و 
  .» همنوعان خود را دارا است  ، مقاومت محسوب می شد 
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نظر "بدين گونه  و مطابق دساتير مسئولين  آنجا رفتار ميکردند" شفاخانه"مريضانی که در 
"  و به مماشات و همسويی- به طور حتم - که اين  خود(   نمودندب می آنان را به خود جل" نيک

  تا مدت های طولانی درمی توانستند  در چنين صورتی ؛  ) با اطلاعات زندان می انجاميد"همکاری
می هم  در طول مدت حبس  و گردند ؛لم داده از امتيازات آن مستفيد  " شفاخانه  " بستر گرم و نرم
 در صورتی  که نفوذ قومی و منطقه ای .  بستر شوند "شفاخانه "  در هابارام مريض توانستند زير ن

 "شفاخانه " از همين " مريض صعب العلاج"در خارج از زندان می داشتند ، زمينه آزادی آنان  بنام  
   .زندان  ساخته می شد

  
   : "٣بلاک " به چند تن جزائی انتقال جريان  -٢

      
 زير عنوان  " جنايات سوسيال امپرياليزم شوروی در زندان پلچرخیشمه ای از " م در بخش سو        

همان شبی که  بجه صبح ٩ساعت  : نوشتم  "   ...جنگ  خلـيل زمــر با ضياالـدين محـمود - ١٢ "
 ؛ کشاند  " تن به تنجنگ "را به "  بر روی تخته  شطرنج گجن" زمر  با ضياء الدين محمود ،خليل

 در  راکه سرشدر جواب آن مزدور " کبير  کيست ؟ : " گفت با خشونت داخل اتاق شده  سربازی 
سر فروخته ای وطن فروش  به  "  !من هستم " گفتم  پرخاشجويانه پای استعمار روس سائيده بود ، 
کالايت زود شو  : "  گفت نه چندان خشونت آميز با لحن، و اين بارسرعت متوجه سر و وضع من شد

 بقيه ،هگذاشت" شفاخانه " در ) بناچار (  از اسباب و اثاثيه ام را يک قسمتی! " .   ، بيا بيرون وجمع ک
از  دهليز و  تا به  از راه زينه ( کوله بار انتقال از سبب . برداشتم ؛ضرورت داشتم بيشتررا که به آن 

 صدمه ديده که در اتاق جزائی مستون فقراتپائين در ناحيه  )  "٢بلاک"  ميدانگاه محاط شده یآنجا به 
طی کردم ،  بود   و جان کندنی اين راه را با هر مشقت ،به هر حال.  احساس درد شديد می کردم بود ،

در آنجا چند تن زندانی ديگر هم ايستاده   .سرباز امر توقف داد " ٢بلاک  " در برابر دروازه اصلی . 
منهم متقابلاً به همان شيوه به .  شان با اشاره  سر سلام دادند يک دو تن.   آنها را قبلاً نديده بودم.بودند

را باز   ) "٢ بلاک "عمومی داخل دروازه  ( دروازه  کوچک آهنی ، پهره دار . فرستادمآنها سلام 
سرک کم عرض ميان دوبلاک را  مستقيما گرديد وخارج کوچک  دروازه  آنازظف مؤسرباز . نمود 

 ٢بلاک "اتاق ها ی سفيد رنگ در برابر دروازه عمومی  [ شد" ٢بلاک "ن پيموده داخل اتاق محافظي
که مشتمل بر هشت مثلث می را بلاک  حلقوی بزرگ (   "٣بلاک " به ديوار  بلند حفاظتی متصل" 

موقعيت دارد ، اتاق محافظين که بخشی از اين ) می ناميدند"  ٣ بلاک  " ،زندانيانشماری از باشد 
هم  زندان  ، بروی نقشه ساخته شده"  ٢بلاک"  در برابر دروازه عمومی ،ی باشد تعمير دو منزله م

 بعد از مدتی با قوماندان.  ] در سالهای بعد يک منزل ديگر  بر بالای آن اعمار  گرديد. می شود ديده
 آرام و مهربان ، ظاهرودرخوش لباس و خوش تيپ بود  سرور خان باشنده هرات  که آدمی "٢بلاک"

 چند زندانی ودر هر صورت  من  . کدام قوماندان ديگربااز آن اتاق خارج گرديد و يا  ، مودمی ن
عبور "  ٢بلاک "  از در وازه عمومی  -ی ما سربازان قرار داشت  که در عقب و پيشرو-را ديگر
ن  نبش ديوار بلاک حلقوی که نمايا.  رخ بطرف شمال سرک ميان دو بلاک را پيموديمجمع ما.  ندداد
 ما هم به دنبال سربازان ؛ نديعنی سمت شرق دور زد؛ راست دست  به  سر بازان پيشروی ما  ،شد

که   انیاز ميان  سرباز.  بعد از طی مسافه ای  دروازه عمومی بلاک حلقوی نمايان شد . روان شديم
 ز دروازه با.  يک نفر شان با سرباز دهن دروازه حرف های زد  ،وظيفه انتقال ما را به عهده داشتند

بلاک حلقوی به غير از دروازه [ .  بلاک حلقوی شديم  سربازان داخل  صحنبا ) زندانيان(ما  . شد
آنگاه گوشه ای از دايره بيرونی زندان را پيموديم تا اينکه ]  عمومی هشت دروازه فرعی نيز داشت 

 سر دسته مزدوران . يان شد  نما ،ک بودکه متصل به تعمير اصلی  آن بلا"  ٣ بلاک "در وازه فرعی
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 داخل دهليز ) زندانيان ( ما . دروازه بازشد. صحبت های نمود ،" ٣بلاک"با سرباز نگهبان در وازه 
   .شديم"  ٣بلاک"
  
  :قربان سعيد باز هم سخنی از  -٣
  

شمه ای از   " که در بخش اول [  در آنجا چند تن ضابط و خورد ضابط  به شمول  قربان سعيد       
و تجاوزش به در مورد  اين مزدور نانجيب  "  سوسيال امپرياليزم شوروی در زندان پلچرخیجنايات

  معلوم نشد  مکتوب سر دسته سربازان.  يستاده بودند ا]  صحبت  شده ...يک جوان کم سن و سال و
نايات به سبب جکه و همجنسگرا   اين آدم کش ساديست و همجنس بازرا به که آنيا استعلام  و دبو

 سگ پاچه گير که در قالب ازبک اين.  نشان داد  ،ند بود برده بلند را ویرتبه و منصب بيشترش 
 ی که قصاب گوسفندانيک يک ما را با دقت،  می پنداشتو خودش را شير مکياژ شده بود افغان  

  اتاق هر ، بعد از مکث کوتاهی.کرد می  نگاه ؛  انتخاب ميکند قربانیرا برای خريداری کرده اش
سری بعد از لحظه ای . آنان را ببرند هدايت داد که  آن بلاک  سربازان را انتخاب نموده به زندانی

 را مخاطب  موظف سرباز  آنگاه. دور داده  سراپايم بدقت نگاه کرد  منفروخته شده اشرا به جانب
:  گفت ؛ بدرستی می شناسدا محکوم به اعدام ر که گويا  يک جلاد سابقه دار زندانبا لحن ه وقرار داد

 بر  پنجال کرگسی اشدر هنگام ادای اين  جمله  با نوک   »!ببر" پنجره چپ"ده منزل چار به  ايره «
کاملا به خاطر دارم که چگونه با خشم و .   زده جمله اش را بار ديگر تکرار نمود تپ تپروی شانه ام

  واکنشم  عقب کشيدم که  متوجه  به شکلی ه اين سگ هرزنفرت  شانه ام را از زير پنجه های کثيف
 ببر "پنجره چب"  زود باش ايره را به « : امرش را تکرار کرد وقفه  بدون ه ؛ اما آنرا ناديده گرفتشد

از [ !" زود با ش حرکت کو : " سرباز در حالی که به زينه اشاره ميکرد با غرگلون گفت .   »  !
 کردن طی ؛ زيرا  خستگی عجيبی در سرا پای وجودم  نشست ،کوله بار باپيمودن راه زينه  تجسم 

 فکرمی کنم دچار کم  . ساخته بود و کوفتهمرا خيلی ها خسته - تا اينجا  "شفاخانه"  از - اينهمه راه
 نان زندان هيچگاهی نه صحی و نه دارای مواد غذايی و انرژی لازم برای هر  .خونی شده بودم

،  بر اينکه  غذای زندان از بد هم بدتر شده بود   افزون ٦١جوزای ب بعد از اعتصا. زندانی بود 
؛ همچنان مواد خوراکه  ممنوع شده بود جداً؛   برای زندانيانآوردن مواد خوراکه از جانب پايوازان

چه می . در کانتين زندان عرضه نمی شد  ...مثل تخم و مسکه و مواد کانزرف شده مثل ماهی و لوبيا و
و خم به ابرو ،  بايد سختی ها را با شکيبايی پذيرا شد  بود ،ينطور لازم ديدهاستعمار روس  ا ،شد کرد

 آبرو باخته ی خلقی و پرچمی و خادی متجاوز و مزدوران دشمن  دل چرکين و پر از کيننياورد که
 تا منزل "شفاخانه "  از تا هم اکنون هر باری که به ياد  انتقال اسباب و اثاثيه ام.  شاد نگردد شان

 شده از شدت نفرت از روسهای متجاوز و اجيران شرف  دچار ناراحتی ، می افتم "٣بلاک " چهارم 
احساس ضعف . در اين اواخر وزن بدنم  کم شده بود ]   تر می شودتند ضربان قلبم  شان فروخته  ی 

   .م به منزل چهارم رسيدمتا سر انجا،  پيمودمهستگی پته های زينه را به هر شکلی بود  آبه . می کردم 
  
  
  
  
  
  
  



  )            ٤( شمه ای از جنايات سوسيال امپرياليزم شوروی در زنـدان مخوف پـلچـرخی بخش چهارم
                                                                                                                

6 

  

  
  
   :"پنجــــــره چــــپ  "  -٤

          
چيز های گفت  که من به نسبت خستگی شديد "  پنجره چپ  " دروازه بانهسرباز سر فروخته ب       

  و باز شدن دروازه ، ، از گپ و گفت  دو سرباز  زندانيان درون اتاق فکر می کنم .به آن توجه نکردم
دروازه آهنی با همان صدای ناخوش ؛ زيرا بمجردی که ند  وجه آوردن زندانی به اتاق شان شده بودمت
چهره ی هيجان زده ؛ اما پر   جبران صاحب با ، چرخيد زنگارگرفته اش بر روی پاشنه  هميشگیآيند
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بکس و اثاثيه ) ... استاد دوست و(  تعدادی از رفقا بعداً .  کشيد آغوش به آمد و مرا مبه طرف، محبت 
 در واقع امر بيرون بردن و يا به داخل اتاق آوردن يک زندانی - مختصرم را به داخل اتاق انتقال دادند 

 ها را از چنگال درجازدگی و يک نواختی  می ی هم اتاق ،به مثابه حادثه ای تلقی می شد که تا مدتها
ند گرديد، ه بر من مستولی شده بود  متوجه خستگی مفرطی کدر همان لحظات نخست  ، آنان–رهانيد 

 بزودی  برايم .جور  بخيری و احوال پرسی پرداختند  بغل کشی و رفيقانه به  و گرمجوشی با محبت،
 ، ه را پر کرد و خسته امرگ و تار و پود  وجود عليل، موجی از نيرو احساس کردم . چای آوردند 

 است موهبتیهمسنگر بودن چه درجمع ياران .  يافتم خود را توانانتر.  دگرگون يافتم خود راچنانی که 
   .  التيام  می بخشد رااتناملايمرنج وزخم و درد و  که

.  که اين موجب ناراحتی آنان گرديد ، ساختم  ، بدرستی آگاهرفقا را  از آنچه بر من گذشته بود       
 و کمپل و روی جايی را توشک و بالشت.   از وضع خودشان صحبت نمودند چنانشماری از رفقا هم

 به نسبت خستگی  .در پائين آن قرار دادند  را ام هن کرده  اسباب و اثاثيه پ پنجره از یدر قسمت
 ، بخصوص ديدار رفقا و محبت های بی  آلايش و رفيقانه شان ،مفرطی که بر من مستولی شده بود 

سپری "  شفاخانه" و " ١بلاک " اتاق جزايی سمت شرقی منزل اول که در یبعد از مدت( همان شب 
    .به سراغم آمد  خوابی نسيتاً آرام) کردم 

  
  :"  پنجره چپ" درو شوينيزم شان   خلقی هاسخنی چند  در مورد -٥
  
سنگين دل آهن پوش های  قلب بر اسد برخاسته بود ، ه ماآفتابی که از تابه شعله ورنيزه های زرين  

یِ تاريک آن  درون سلول ها زندانيان را به پر حرارتروزند و فرارسيدن زندان پلچرخی فرو رفت
 پنجره آهنی داخل اتاق حايلی شده ميان  من و فقير ،متوجه شدم شد ،  صبح که نمايان.  ندنويد داد
 که شام روز قبل يکی از رفقا وی را بمن معرفی کرده ) جلاد  وزير داخله حفيظ  االله امين( فقيرمحمد
 را حبت  سر صت ،داش در همسايگی من قرار که) اين فرد تاريخ زده (  خلقی  فقيرفقير محمد . بود

 توخی " : جمله اش اين بود ، نخستين  و معرفی خودبعد از جور بخيری، با خوشروئی  باز نموده 
 دهغوی اصلی .تون خلق دیښ قوم  دنامور پ ی چه د توخیږ ته پوهي.تون ئیښسچه پ  تاسی!صاحب 

՘ـا՘ تو ژبه خبری ښ تول ئی په پ ،یږد توخ قوم ديرئی په کندهار کی اوسي . کندهار دیوبی کلات او
نمی دانم چه انگيزه ای سبب   "؟ ولی په فارسی خبر کوی.  تاسو هم بايد په پښتو خبری وک֕ی.کوی

شايد هم .  و شوينيزم ميان خالی اش را بکوبم بدهمبرايش توضيح  دری گپ زدنم رااصلی علت شد که 
   هموطنهزار ها امين بود که در وزارت داخله  کابينهن بوده باشد که وی يکی از جلادانعلت آ

شايد هم در .  و صد ها  تن چپ انقلابی را بر زير تحقيق و شکنجه برده بود آزاديخواه و ميهن پرست
 در جواب  زمانيکه از وی سوال کردند ،آن اثنا به ياد حيدر لهيب افتادم که چگونه در زندان خلقی ها

"  شما کی هستيد که از من  سوال می کنيد؟  !برويد تره کی خر را بياوريد که از من سوال کند" گفت 
نهم از جانب يک شعله ای زير ساطور آ -  شان بی مثال جلادان که از چنين توهينی به رهبر انقلاب. 

 رتازمانی بداخل قيف ادرا  در دهنش قيف را گذاشته  ،چار خشم وحشيانه شده بودند د-قرار گرفته 
 سبب گرديد که به نقد  نظرات هر چه بود، انگيزه ،بهر رو  . کردند که حيدر لهيب جان سپرد

در  : نمايم شروع جلاد  خانسر گذشت فاميل را از دوره منحوس عبدالرحمنشوينيستی وی بيآغازم  و
استثمار گر (  بزرگ ز فئودالانکه يک تن ا،پدرکلانم بدر الدين خان سياسی –وضع  اقتصادی مورد 

عمال با اَعلنی  در ضديت  کهپدر کلانم . کردم صحبت  ؛ بود و کندهارقلات ولايت  با نفوذو )بزرگ 
 ؛ )لفامانند ساير فئودال ها ی مخ ( جلادخان   امير عبدالرحمنضد مردمی  و سياستو کردار

تمامی دارائی . قرار گرفت ،  بود نستان عامل انگليس در افغاکهعياش و جنايت پيشه  شاه مغضوب آن
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 غضب  - قلات و کندهار بود که در اصل ثمره کار دهقانان و پيشه وران - ايشانمنقول و غير منقول 
خانم اولی پدرکلانم شش  . ند نمودمحکوم به تبعيد به هند برتانوی با فاميلش  را  بدرالدين خان . گرديد

مادر کلانش را )  پدرميعنی( وی  طفل شش ماهه.فوت کرد  ؛تان به هندوسماه قبل از تبعيد شوهرش 
 شايد ، بدرالدين خانخانم دومی  فکر ميکرد چونکه  .د  رهسپار هندوستان گردش که با پدر نگذاشت

خانم متوفی فاميل  قلات را  مرد متنفذپسر شش ماهه  از همين سبب .نمايد را تلف طفل  يی پروابا بی 
از  .  بزرگ کرد؛  کابل آنوقت اشتغال داشتندشهردند و به کسب وکار قنادی در بو دری زباناش که 

 نيز از )صوفی غلام محی الدين  ( پدرم ، به دری صحبت می کردند پدرمفاميل مادری آنجايی که 
 . کردمی  به زبان دری تکلم بيشتر - با آنکه بر زبان پدری تسلط داشت -  سالگی٩٠ تا سن کودکی

  ؛مادر و پدر پشتون که هردويشان به زبان دری تکلم می کردند من ازن حالی کردم کهبرايش همچنا
 نظامی که استعمار – ناشی از بحرانات سياسی –  در اين استحاله طبقاتیفاميل پدر کلانم  .بدنيا آمدم 

درم پ . تعلق گرفت  شهریخورده مالکطبقه به بخش ميانه ، انگليس بر سرزمين ما تحميل کرده بود 
 اصل اين که پدرم هميش بربعداً برايش تشريح کردم . سب قنادی اختيار کردکِ، چون فاميل مادرش 

هفت " خاطر شجره فاميل و نام و نشان ز همين ان قوم پشتون هستيميپافشاری ميکرد که ما از نامدارتر
د نام  می برد و از من می خو...   آنگاه از  پدر و پدر کلان و . خود را بايد به خاطر داشته باشيم"پشت

 و  . ياد بدهم هم  خود های و اين نام ها رابه اولاد .را به خاطر داشته باشم" هفت پشتم" خواست تا نام 
من در جوانی بر . از آنها بخواهم که هيچگاهی فراموش نکنند که ازنامدار ترين قوم پشتنون هستند 

با  .  برگزيدمرا  )  توخی( تخلص ) موسی تــوخ مثل کاکايم داکتر محمد ( ی شوينيستیهمين مبنا
 ميان خالی به قوميتم ابراز شرم و  از مباهات ، پيدا کردم  انقلابیبه مارکسيسزم ها  که بعدیگرايش
 برايم بارشوينيستی خود را بکلی از دست ، اين تخلص ديگر از آن ايام تا اکنون  . نمودم میانزجار

 در ادامه صحبت . استگشته  فردی مبدل  اجتماعی و هويت ه شخصيت و به يک اسم تداعی کنندهداد
 برای تکامل جامعه ، تفکر و شخصيت ی زبان چه هست و چه نقشکه فهماندم "وزير صاحب " برای

 به نکوهش شيوه ديد شوينيستی و قوم  آندر پی.  دارد مادی  و معنوی و ساير ارزشهای آدمی 
  و با وضاحتی آميخته با نوعی سخريه  . پرداختم)از نظر سياسی (   کم سواد "وزير صاحب" پرستانه 

که مباهات ميان خالی و ضد شيوه بينش مترقی  و افتخار نمودن : وی را مخاطب ساخته اضافه کردم 
 که در خور ،و قوم و مليت و نژاد امری موهوميست و عشيره  وقبيله به  موقعيت برتر خانواده و تبار 

 ، وقتا که قدرت دند و انقلاب کردن دم می زاز روشنفکر بودن می باشدکه يیاتوجه شوينيست ه
 دست زده ، ده ها هزار نفر را به قتل  مردمسياسی را به چنگ آوردند ، به کشتار های دسته جمعی

 عزيز خان ( سياسی يک تن از اعضای فاميل صحبت مطالبی از مبارزات اين به ادامه  .نددرسان
 (ش  عياش را در زندان ها و سياهچالهای نادرغدار و فرزند  عمر عزيزش سال٢٣ت که مدرا  )توخی

 " جلد دوم مبارزات وی درج  که نمودم  علاوه ، ، برايش  بيان کردهه بود سپری کرد )ظاهر خان
 قندهاری بيشتر به زبان دری حرف می زد -عزيز خان توخی،  گرديده نيز  "افغانستان در مسير تاريخ

 آن می  مقتدر خود را نماينده غداربر ضد قومی پرستی و شوينيزم حاکم که خاندان نادرمچنان هوی  .
 آن حالت ديگر "نژاد پرست " وزير صاحب " ؛ بعد از پايان حرفهايم   .  مبارزه می کرد قوياً؛دانست 

  نکه عادت به پرسش کرد" وزير صاحب "  .  نمايان نساخت  اش چهرهعضلاتخوشرويی را در 
 پاسخ می  پرسش با رااشپرسش  من  . می نمود همدر ضمن  صحبت هايش از من سوال هايی ، داشت

 "بعد از دو يا سه روزی که در همسايگی  . گرديدمی   بيشترشدادم و اين موجب ناراحتی
روز اغلباً .  می کوشيد از طرف روز کمتر بر روی بسترش بنشيند ، وی م  قرار داشت"صاحبوزير

گفت وگو موضوع . سپری می کرد  )داکتر سوما  وآذرخش و ديگران( حلقه رفقای خلقی اشرا در 
همچنان از اينکه وزير صاحب سوالاتی از من می نمايد که در ظاهر  به آن ؛ به رفقا گفتم باوی را 
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يدا   برايم  پبهتر خواهد بود اگر کدام جای خالی در کدام کوشه و کنار اتاق. جنبه معلوماتی می دهد
 روی و موی و   ازاعدام شدگان دوره رياست جمهوری امين از جوار اين وزير که بوی خون  تاکنند

در زاويه ديگری  ) فکر ميکنم استاد دوست ( يکی از رفقا .  دور شوم ؛دهانش به مشام می رسد 
 دادند لاقت اتاق انت بستره و اثاثيه ام را رفقا به آن قسم . برايم پيدا کرد برابر يک توشکجايی، پنجره 

متصل ) ميله های قفس آهنی (موقعيت بستره ام طوری بود که می شد بالشت  و کمپل را به پنجره . 
  به عرض يک متر و بيست سانتی متری رهرو ،در عقب ميله های قفس. ساخته به آن تکيه  کنم  

 . تابيده درون اتاق می وجود داشت  در آنطرف رهرو ديوار بود که از دريچه گک هايش  نور کم ب
بطور حتم  چشمش به  ، اگر کسی ميتوانست از دريچه گک های ديوار سمت شرقی به بيرون نگاه کند 

، نمای "  ١بلاک"ازکلکينچه های سمت غربی اتاق بخش از . صحن  حويلی مثلث گونه می افتاد 
  . ديده می شد   خارج از زندانداخلی ديوار اصلی زندان و قسمتی از زمين های زراعتی

 اقبال وزيری رئيس امورسياسی  وزارت دفاع  مثلشماری از جانبداران حفيظ االله امين جلاد ؛          
) دانشگاه (  بسمت استاد در پوهنتون ٥٧ ثور ٧دولت کودتا ، داکتر سوما که قبل از کودتای ننگين 

 فقير محمد فقير  ، بوده کی امين تر کميته مرکزی و بيروی سياسی دولت عضو ودکابل تدريس می کر
 آنا ن هم از صفحه خاطر ه چهرنام ؛ حتا و يکی دو تن ديگر که  آذرخش حافظی وزير داخله امين و

داکتر سوما که برای .  زندانی  بودند -که بخشی از سلول بود  - در پشت پنجره اين اتاق زدوده شده 
   سلام عليک و ساير چپی ها از دور  با من، ديدم )ولل سهميندر (نخسين بار وی را از نزديک 

.   با وی سلام عليک  ميکردم ،متقابلا منهم با همان صورت بدون آنکه گامی پيش بگذارم .  ميکرد
سوما صاحب فيلسوف است : " می گفتند  و (خلقی ها احترامی خاصی به وی داشتند داکتر سوما که 

 می کوشيد کمتر تماس ، خود هم رفيق های خلقی باحتا؛  گوشه گيری اختيار کرده بود زندان در") 
  کهاقبال وزيری.   بدوش آذرخش بود آنان کار و بار  . آذرخش حافظی باوی نزديک بود.داشته باشد

 همچنان ؛با خوشروی با من و ساير چپی ها سلام و عليک داشت ، آدمی  در ظاهر اجتماعی می نمود 
 را  »فی مابين زندانيان در يک سلولمتداوله و انسانی ابط  رو «با ساير چپی ها آذرخش حافظی

کسی گفته بود وی رئيس کدام موسسه ای در بدخشان بود و در مورد شاعر بودن . رعايت  می کرد 
پنجره چپ زندانيان روز هايی که برای مدت يک ساعت در آن  . وی هم  چيز های اضافه کرده بودند 

 صحبت با من هم وی  ) هنگام قدم زدن( چند باری ،زندان می  بردند را برای تفريحی به داخل مثلث 
 به شعر و ادبيات  گفت که. از وی نمودم و  ادبی اش  کار فرهنگی زمينه در پرسشهايیمن .  شد

 يک پارچه  بعداً.در بدخشان از فلان کس آموخته را  بخشهای از قواعد شعری .علاقه ی خاصی دارد 
  عنوان شعر را اينطور بيان .است    و گفت که آنرا در همين تازه گيها سرودهشعرش را برايم خواند

بنام بعد از دستکاری آنرا  وی از کارو بود که  شعر در اصل   "من هر کز با شما نمی خندم" کرد  
 از آقای  آذرخش،ضمن صحبت  پيرامون ادبيات و شعر و سبک های شعری .  [*]خود کرده بود 

 اظهار سپاس فروان کرده ؛ با وی هم سلول بود "١بلاک" که در) اسحق نگار گر( مضطرب باختری 
برخی  سپاسگزارم که بدون تعصب سياسی من از استاد بزرگوار مضطرب صاحب  عميقاً: "  گفت 

من درهر کجا از مساعدت و آموزش اين  استاد . بمن آموخت را  ... و شعریبحوراز اوزان و 
آذر خش ( . ياد کرده و  تا حيات دارم از ايشان به نيکويی ياد خواهم کرد  بزرگوار ادبيات کشور

چپ انقلابی  از طيف زندانيان نگارگر  با ساير " عدم تعصب" بطور يقين  در رابطه با محبت و 
 در تقابل چنانبعد ها که  [  کشور دار شعله ای سابقه يک از  ستايش در واقع. بودصحبت های کرده

 دو   و لومپنانه ترين که رکيک ترين قرار گرفت و جنبش جهانی کمونيستیشان جريان وعآنان ومجمبا 
 فرستاد که تا حال آنرا م دشنام نامه استاد را دوستی از پاکستان براي–. و دشنام را  کتباً به آنان فرستاد

 بخصوص با خلقی ها  با  و دوستانه هم بدون  تعصبها  جنبه تلقينی داشت تا آن،  ]حفظ کرده ام
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آذرخش که  فردی  .  د نبرخورد  نمايکه منفورترين افراد در زندان بودند ؛ اعضای رهبری خلقی ها 
 وی از هم صحبت اش . صحبت هايش چيز مهمی را باز گو نمی کرد بسيار زيرک و هوشيار بود در

 روس جود قوای و از  هم  گاه گاهی.  و حزبشد ، تا حرف زدن درمود خوداشتبيشتر  شنيدن یآرزو
ابراز ) البته بگونه ای (  و از تحقيقات خاد  کم و بيش  . خودش را ناراضی نشان می داد ،به افغانستان

 در دو يا سه روز تفريحی  وی در  ضمن صحبت هايش در رابطه با  آزاد انديشی .   می کرد "نفرت"
 به خاطری رف های زد و ح،  فرکسيون خلق که خود را منصوب بدان می دانستو عدم وابستگی 

 از تحقيقات داکتر صاحب  شاولی اين بود قسمتی:  "  گفت  ارائه کرده باشد ، چنين" درست  دليل"که
 عد و متواتر از وی  می پرسيدند که ب زير فشار قرار داده بودند را وی مشاورين شوروی در خادکه 
پشتونستان  و کميته های حزبی که در آنجا  دهی  تان در  مناطق  انقلاب ثور چرا از سازمانی پيروراز
 وی همچنان در رابطه با زندانی شدن  خليل زمر" ؟ته بوديد به رفقای روسی گزارش نمی داديد خسا

 که خليل زمر از : " زمانی که انقلاب  ثور  به پيروزی رسيد  کارمل  گفت« :   اظهار داشتچنين 
اخل اتاق ددر .  » " وی بايد در زندان نگهداری شود  .مدت هاست که  با ساواک ايران را بطه دارد

طوری که معلوم می شد  سوما آن صميمتی  .سوما بسيار نزديک می کردداکترآذرخش خودش را  به 
فقير  ، یاندوه ای در چهره  اقبال وزير.   با  وی نداشت  داشت ،خلقی خودرفيق که با دو  و يا سه تن 

     .اين حالت را باز گو نمی کرد   ]١[  آذرخشسيمای  ؛ه ميشد و داکتر سوما ديدمحمد فقير
  

   :"پنجره چپ"در ها نگاه گذرا به اخوانی  -٦
  

،   در اين پنجره گرد آورده شده بودندشمار  تمام زندانيان مربوط به  گروپ های مختلف  اسلامی که
به .   دسترخوان می نشستند  اينها در هنگام صرف نان چاشت به گرد يک. تن می رسيد ٦٠تقريبا به 

های باند های مختلف اخوان بدور يک دسترخوان جمع  می شدند " مکتبی " « : اصطلاح زندانی ها 
 در ميان خود جر ها اخوانی .  »تا وحدت و همسوی و برادری کاذب شانرا برخ ساير زندانيان  بکشند

 اين و يا آن تنظيم در شمخفی زير پوش از خادی های ی شمار . هم داشتندو بحث های دينی و سياسی 
 ١بلاک"در  هک" صديقانجنيربنام " بود  کسیيک تن از نخبه های اينان . ميان اينها به چشم می خورد 

 اندام که  لاغره قد و کوتااين مرد . بود  )ساخته شده از جانب قوماندان عمومی زندان(سرتيم وليبال " 
 جلدش  سياهی سرمه را از  رنگ سفيد . با سرمه می آراست چشمانش را هميشه بود،چالاک ست وچُ

ور و در انجنير مذکور زبان. خوبی داشت   برخوردربا تمام زندانيان در ظاه. دور نمايان می ساخت 
وی يا عامل خاد در حزب .  با چپ انقلابی رويه حسنه تر داشت  .مسايل دين صاحب نظر هم بود
 خدمت به اطلاعات زندان را کسب کرده "افتخار"ن تحقيق  و شکنجه اسلامی کلبدين بود و يا در جريا

حارنوال هم در ميانشان ديده می شد که  باشنده ميدان  قدی بنام علی ياور انهمرد چاق و مي . ]٢ [بود
را  روسها رقم  اشتشسرنو،   آنروز ها تا٥٩ از سال  .گپش کشاله دار بود.  برايش اعدام خواسته بود 

خان قره ( لويزيون يور خواننده راديو ت حزب اسلامی برای تر آدمکشانتيمی از در اصل  .دنزده بودن
سر دسته آن علی ياور عضو فعال تيم   و حاجی نواب  .  شده بودموظف  )  که از فعالين خاد بودباغی

 از مکتب در يکی ،می نمود ه  حدود بيست سال کهجوانی بود( نام داشت سيد آغا فرد سومی .  تيم بود 
نفر چهارم تيم  تروريستی   ؛)پسرخوانده کلبدين حکمتيار بود  و کابل درس خوانده  شهرهای ابتدائيه

 اسمای هر دو شان(  نيز از ميدان بودپنجمی اين تيم  نفر؛  بود لوگر اهالی قد بلند از  جوان،  کلبدين
چپ  پنجرهبين زندانيان اخوانی    در و آن جوان بلند قامتاز جمله اينها  علی ياور  .) فراموشم شده

 داخل  به احتمال بسيار قوی  پرچمی و يا خلقی خادی شده و نفوذی ندلآن پسر جوان قد ب. ه می شد ددي
برخی  .  و از صحبت با چپ انقلابی  دوری می جستخودش را بی سواد جا زدهوی که ؛ اين تيم بود 
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 ابراز  ديگری شمار.  فاکولته را به اتمام رساندهفلان  که اين جواندر باره وی می گفتنداز چپی ها 
کسی که سيد آغا با . " آدمکش اصلی  اين تيم  تروريستی کلبدين بوده" نظر می کردند که وی 

  "یصورت دعو " تا  طرح دوستی ريخته بالای وی اعتماد کرده بود ، می نوشت"یصورت دعو"
 ارنوال ؛ո و چگونگی اتهام  وچهار همدوسيه اشوداز جريان تحقيق خ وی .  برايش بنويسدبهتری 

.  گفته بود "صورت دعوی نويس" مطالبی را به  ، عملکردش در درون آن تيم تروريستیاحت
 (کس و يا کسان ديگر  را نزد  آن تيم  جريان کار کشتار روی منظور خاصی"صورت دعوی نويس"

   :   بيان کرده بود چنين )از زبان سيد آغا 
 برادران . را بيابيد و آنرا مردار کنيد" خان قره باغی "  وقتی  برای ما می گفتند  لين حزبمسئو  «

خان قره باغی می  را که شباهت با اشخاصی ،  بود شده دادهانبرايش با نشانی هايی که موظف شده
 حزبلين آنرا  توسط اعضای ارتباطی به مسئو گرفته  عکس مقتول از  بعداً. ند ترور ميکرد؛ داشتند

خان خبر می رسيد که اين فرد ما  زمانی که از طرف مسئول . و جسد را بمن می سپردند دنمی رسان
زمانی که جسد بمن  داده ميشد .   خان قره باغی می شدندندر فکر پيدا کردبار ديگر .  نيستقره باغی 

 که خالی بود ید را  در کنج اتاق من جس. نمايند  گور ؛ در جای که خودشان پيدا کرده بودند  آنرا بعداًتا
 در زاويه اتاق  جسدمی پشتتقسکه  می نشاندم کندَ چُ طوری بالای دو کنده زانويش،و بدون فرش 

 نشسته بالای آدمو  شکل .  می شد بعد از چند ساعتی سرد ، جسد تازه کشته شده   . می گرفتقرار
 مرده  و انتقال  .  داده می شدر جوال جای  دآن وقت به آسانی. انگشتان پای را  به خود می گرفت 

  ،تا محل دفنو جای دادن آن در داخل طول بکس موتر و انتقالش  از آن خانه به کوچه دربين جوال
 در برابر  در کنج ديگر اتاقمنهم ، جسد را که در کنج اتاق قرار ميدادم  . نمی ساختکسی را مشکوک

 تا زنخم را بالا دوزانويم گذاشته وم گرفتمی  قرار   ،بودمرا وضعيت داده  آن به همان گونه کهجسد
در هنگام حمله   همچنان گوشم  متوجه کوچه بود  که ، خوابم نبردکه بطرف مرده می ديدم صبح 

 که در داخل جوال  جسد را واعضای تيم می آمدند صبح که می شد .غافلگير نشوم  ؛پوليس به خانه 
  جوال را ميدانستندشان در جايی که خود برادرها  ،  می سپردم آنها به، بودمو سرش را بسته انداخته 
 که خيال می شد  کشته شده هابا ساير اتاق کنجچند شب را به همين شکل در .   می کردندزيرخاک

  .  » ... گرفتار شد  ما که تيم ،ه بودم سپری کرد،  اندخان قره باغی
يکی از که صحبت های   پنجره چپترکيب اخوانی هايیی ازاين بود قسمت      بلی خواننده گرامی ، 

باز گويی کارنامه  اين تيم جنايتکار از طريق  (  .بازتاب داده بود " صورت دعوی نويس"آنان را 
شماری از جوانان چپ انقلابی در درون سلول های زندان چنان  سبب خشم  اعضای آن تيم شده بود 

 بدون -  پسر خوانده حکمتيار خاين و جنايتکار به داکتر واحد که يک تن از اعضای آن تيم ؛ يعنی
زمانی که حزب اسلامی زندان را تصرف کند بخدا سوگند که يک تن از : "   گفته بود - شناخت از وی 

 بعداً در مورد –نقل قول مستقيم از داکتر واحد زنده ياد  [  ،" )شعله ای را در زندان زنده نمی مانم 
  . ]-هم کردبيشتر صحبت خوا

  
  : "پنجره چپ" تأملی بر چپ انقلابی در -٧
  
  وپر بار عمر ترازنامه ی از روی  کندی به٦١ سالاسدروز های بسيار پرحرارت ماه   چرخ         

  از ی خدايان زندان ، بخش. پنجره چپ می گذشتو ناجورجور اضطراب زندانيان  هول وآگنده از
  دو ، و يا  وضو  ساختن ؛برای شست و شوی بدن صرف شده م بخار آب  مثل (مخربهای نيروی  

قات کردن  برخاسته از  گرد و خاک ؛ ی  داخل قفس و تعفن تشنابک هادود سگرت؛  سه بار در روز
 گرمای طاقت و  و پهن کردن جای نماز ها بخاطر نمازگزاردنی کهنه و آغشته به خونتوشک ها
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که شماری از ؛ چنانی   دشوار نمايند تنفس را بر زندانيان ، تا بودند زدههم گره ب را  ) شکن ماه اسد
  مرگ را بر چنين حالتِداشتند ؛مزمن " ليسما برنشيا"بخصوص آنانی که تکليف شش و زندانيان 
  .ند د ترجيح می دا گونهبرزخ

   ومتصل  و دريچه گک های کوچک  بود ساخته شدهآهنی در ميان آنمستحکم سلولی که قفس        
 کوه" هوای گوارا و شفاف دامنه ، اندکی بيشتراز عبور با تنگ نظری هميشگی  ، آنبه ديوار
 و .ند  می کردیجلوگير؛  ند  زندانی درآن حضور داشت٨٠  ازاضافه به درون سلولی که  ،"چکری

وابسته به امپرياليزم روس ( که منهدسان حرفه ای  مقداری آن  بيشتر از  ، زندانيان کهنداجازه نمی داد
برای اسيران تعيين ) - داوود خانسردار -بدستور نخستين خدای سرنگون شده ی زندان مخوف پلچرخی

 از زندانی ها که به هوای شماری . نديا نمو شفاف سرزمين خودشانرا  تنفس ؛ آن سيال گواراکرده بود 
خود را به پنجره رسانده از ی   و  تکه تکه شدهه، جسم شکنجه ديدتازه نياز بيشتر احساس می کردند 

 می،  دريچه گک های تنگ  و سخت گير  طريق محکم گرفته  فکر ميکردند از آنميله های آهنی
 پنجره  ... يک متر و دوری اما  ؛ خود برسانند سوزان شش های را  به درونی بيشترهوایتوانند 

 - که به آرزوی دست نيافتنی تبديل شده بود- زندانيان نياز طبيعی اينکه  مانع می شد  ،گک ها از قفس 
 يی درتنگنای قفس گير کرده اين نياز حياتی انسان ها ،بلی ، دريچه گک های بی رحم. بر آورده شود 

 به سلول کمانع عبور هوای بيشتربيشرمانه  و . ادامه می دادند کماکانپليد شان ناديده گرفته به کاررا
  .  شدندمی 

 بيشتر از زندانيان تا ، شمار آن نصب نشده بود داخل که قفس های آهنی"٢بلاک"در اتاق های         
 تعدادی از آنان که تحمل هوای بسيار گرم ، نمناک ، متعفن و خفقان آور را ، هم می رسيد  نفر٢٠٠
 . تازه تری را تنفس نمايند تا هوای بيشتر و،  خود را به آن دريچه گک های تنگ می رساندند نداشتند

 با خشونت مانع نزديکی  آنها به دريچه گک ها ی درون   ،شدند سربازان سر فروخته که متوجه می
  ی برخی از زندانيان پارچه های کاغذ يا پاکت مواد خريده شده از کانتين را بگونه .گرديدنداتاق می 

پنجره می رساندند ،  به و سر باريک آنرا يک سر آنرا بدهن خود  . زرگران شکل می دادند"پفک"
 و اخوانی هايی که  . لحضه ای رها می شدند کمی هوا خفقان و دلتنگی ناشی از چنگالبدينگونه از 

 کاغذی  به بيرون از اتاق "پفک" دود چرس را از مجرای نهج بهمين ،معتاد به کشيدن چرس بودند 
  . می فرستادند  

قسمتی از آن می باشد " زون" و  "٦بلاک"و  "٥بلاک" و" ٣بلاک" که( ن   بلاک دايره وی زندا      
 دارای ، شود ختم می  آن بطرف مرکز هآن که از وتر دايرو هر ضلع  ، دارای هشت ضلع بوده ) 

 ساخته شده ، می اضلاع   دور بهبزرگتر از اتاق هايی که  هر منزل دارای يک اتاق وچهار منزل 
  کرده بودند  زندانیرا  نفر ٥٠٠-  ٤٥٠ تا،  دارد که قفس  در داخل خود "زرگتر ب اتاق" در هر، باشد

هر ضلع دارای چهار منزل و هر منزل دارای .  چهار ضلع ديگر که هر کدام به مرکز ختم می شود .
 کوته قفلی به طرف ديگر ٢٦ کوته قفلی به جانب يک مثلث و روی ديگر ٢٦ روی - کوته قفلی ٥٢
خرچنگ های بسان  را   زندانی٤٠٠ کوته قفلی و راهروی آن مجموعاً ٥٢ در هر  .شد می با- ثمثل

 تازه وارد از ديدن آن وضع دچار  هر فرد که ، ديگر شان پرتاب کرده بودند بالای همدريايی
 اين  ميهن که ضد انسانی ترين شکنجه ای بود  يکی از اين . گرديد می بی پايانیسراسيمگی و هراس

بدور اضلاع ای که از مرکز دايره  .  در حق زندانيان انجام می دادندهرزه ، و فروشدر فروشان ما
 که در هر قفس بيشتر از چون اژدهای چنبر زده قرار گرفته) پنجره (  قفس ٣٢شروع شده جمعاً  

ی  بخش از همين چنبر را م، که ما درآن زندانی بوديم ؛ قفسیپنجره .  را زندانی کرده بودند  تن٢٠٠
  .باشد 
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 که روزانه يک ساعت  زندانيان پنجره چپ از تفريح ا حد ممکن می کوشيدندت  ،مسئولين زندان        
 اتاق به قلت آب آشاميدنی دچار زندانيان اين .به بهانه های مختلفی جلوگيری نمايند   ،تعيين شده بود

  ،رفته  بود در آنجا فعال شده بک  از قفس  که دو و يا سه تشنا ای از طرف شب در گوشه آنان.بودند 
 بيرون از تعمير حلقوی زندان وصل می کردند ،  سربازان از طرف شب به نلِکه  آب راپيپ باريک

ب به آهستگی جاری بود ، بداخل آفتابه و يا سطل های آ ، سر پيپ رابری را که از آن هگرفت به نوبت 
 به انتظار پر شدن  ظروف  ،سی ناشی از قطع آبخود می گذاشتند و با هيجان تخريش کننده و دلواپ

بسياری اوقات  به تمام زندانيانی در حال انتظار آب نمی رسيد ؛ . دست داشته يی شان می نشستند 
 ١٥زيرا  فشار آب نل روی زمين آنقدر زياد نبود که آب را تا منزل چهارم  که تقريباً از سطح زمين 

نه پيپ را به نل آب وصل نمی کردند اً سربازان  در وقت و زمان معيلباغ. متر ارتفاع  داشت ؛ برساند 
 خود شانرا به ميله های آهنی  سمت  غربی اتاق که زندانيان که از نيامدن آب دچار واهمه می شدند . 

:  با آواز بلند می گفتند  چسپانده  ، فاصله داشتی روی ديواريک متر و بيست سانتی با دريچه گگ ها
  ، می کردند آرزو آنان" مانيم  نه پيپ آب را به نل  وصل کن که تا صبا  شو بی آب  !ازاو سرب"  

اگر  کدام سرباز از آن قسمت عبور کند و آواز تضرع آميز شان را بشنود و دلش به رحم بيايد و پيپ 
 اين  چند زندانی  از سرباز مؤظف  پنجره چپ می خواستند  که پائين رفته.را به نل آب وصل کند 

. وصل شدن پيپ آب  نشان نمی داد به سرباز خو گفته کدام علاقه ای . مشکل مهم را بر طرف نمايد 
 و زجر بکشند ...  تا زندانيان از ناحيه آب آشاميدنی  وضو و  ، بوجود آورده بودندمداًًاين مشکل را ع

  . لذت ببرند " خطرناکاشرار " آنان از زجر 
جر . ف چپ انقلابی  در چنين شرايطی با همديگر گپ و گفتی داشتند   زندانيان بخصوص طي      

  به رفيقهحو موضوع مطروبحث هايی را باز می کردند و نظرات موافق و مخالف شانرا در زمينه
  تمام ، هرگزرفقا  ايدئولوژيک –جر و بحث  سياسی .  باحوصله می رساندند  و يا مخاطبِگرپرسش

گاهی با هم در توافق رفيق ها، . وم آن ابراز خستگی و دلزدگی نمی کرد هيچ رفيق از تدا.  نمی شد
 بطو ر حتمی در اين جر و بحث ها ،در قالب چپ انقلابی خاد مؤظف شدگان .  زمانی در تقابل  ،بودند

به .  طرف مقابل را ستايش می کردند  اشتراک می کردند ، گاهی يکطرف را می ستودند و زمانی هم
 شگرد بعداً  باه ،تا آنرا ثبت حافظه بسيار قوی خود نمود، ه و معلومات بدرد خوری بودند اميد گپی تاز

را  ) البته مفيده برای خاد ( های مختلف با اطلاعات  تماس گرفته آن گپ مهم و آن معلومات  مفيده 
 شادمانی س   احسا" چپ افراطی   "  و"ضد انقلاب " ی خود در ميان " مبارزه" و از . انتقال دهند 
   . نمايند جاسوسانهو غرور

  
  : "پنجره چپ " ؛ در  لنينيزمضد" دانشمندان "   درنگی  گذرا بر نظرات يکی از-٨ 
  

به (  از انتقالم به پنجره چپ نگذشته بود که متوجه شدم چند زندانی از طيف چپيک هفته بيشتر      
 در مرکز  صحبت . دارند باهمصحبت هايی ؛ ...  روی  شعر و ادب و  قصه و ،  )شمول استاد دوست
 جر و )"طلا در مس " (در مورد متن کتاب رضا براهنی  وی.  داشت قرار]٣[ ها  وارسته صاحب

به درستی اطلاع داشت که در صاحب وارسته   .ه بود باز نمود با تعدادی از چپی ها  را هايییبحث
مثل ( شعار واصف باختری  و کتابهای  براهنی زندان پلچرخی کسانی در ميان جوانان  چپ انقلابی  ا

 را پيرامون  و فحص بحثرا پخش  نموده  اند ؛ می کوشيد) "  قصه  نويسی  " ،" طلا در مس" 
  می خواست  با نقل قول از ؛ همچنان  وی بکشاندتاريخی احاطه و فهم ادبی واصف باختری و دانش

 سياسی ، -   و ساير مسايل مطروحه  ادبی "طلا درمس" بحث حول  متن   جروواصف باختری در
از آنجايی که صحبت ها جسته  . صحبت هايش را پشتوانه ی استوار داده مخاطبين اشرا مجذوب سازد
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  و ادب شعر پيرامون کاوش و پژوهش و نقد ونظر ، نداشت یشکل سيستماتيک و منظم، گريخته بوده 
ی با  مقايسه فلان شعر  واصف باختر، فلان شعر محتوای و به دور زدن آغازيد  در رابطه با شعر 

من با اجازه  .  که می بايست آنرا بريد بدرازا کشيد یر  و اضافه گويبُشعر فلان شاعر بگونه ای دل
  بودم و بر روی  فرياد کرده  درون زندان در را که"  تابوت شهر " سروده یرفقا داخل صحبت شده 
نسبت ) م . هـ  . د ( جنبش " سرسفيد "  به   گويش آنرا ، داشتم هحاضر و آمادصفحه حافظه  خسته ام 

) تلويحا گرفته شده ی ( تحت تاثير نام ...   آقای وارسته و  )بخصوص ( دادم ؛ زيرا  متيقن بودم که
  . به نقد بکشند که من گوينده ی آن بودم ؛ را ی" شعر" ايشان قرار گرفته ، جرأت نخواهند کرد  

 ستاره - گهـواره ها غرقـه در خـون - *  :م بر زبان جاری نموداين طور  را" ت شهرتابو" سروده 
 چشمه های -  نيزه های نـور به  زير خرِگاه  قير -  شط کهکشان ها بی شِير - اسير پنجه ای بوم - ها، 

  کلـبه ها در آن -در ميان جنـگل آهـن " تابوت شهر " - ضحاک پير تشنه ای آن -خون جوشان 
 شهاب - به دورِ  آن، - خيلی خفاش به  پرواز-  بر فراز آن، -   نفـس ها در آن دلـتـنـگ - مـوش خا

  مست -اش  ضحاک زمان  " فتح"  ز - ز هر کوی و برزنش جاری سرب مذا ب -شياطين ديده بـان 
نرا در ديگر  خواستم تا نقد و نظر شا  و يک تن صاحباز وارسته  ،بعد از قرائت  سروده  * .سراب 

 در مورد نقدی اظهار داشتندکه کدام  سخنران ،سف که هر دوأبا ت. بيان دارند خوانده شده باره سروده 
  .اين  سروده  ندارند 

 وارسته ؛ يعنی  بايد تذکار داده شود که نگارنده  قصد کم زنی آن دوفروتنانه خواننده گرامی ،        
 ؛ ولی ناگزير بود  نداشت  حضور داشتند ،ن حلقه در آی کهی هايدر ميان چپ را )ح(صاحب و 

 بر ملا سازد ؛ را )از شعر و ادب  (  آن دو درک و فهم نازل و سطح و شناختواقعيت  عدم آگاهی
به امر انقلاب دموکراتيک  نوين و علم رهائی طبقه کارگر و خلق های زير ستم  و استثمار که زيرا 

نی که می برای جوانا، و ادب  عرصه شعر در و . ه بودند، پشت کرد... م و ارتجاع وامپرياليز
  و اقتداءبتأسیو .   سياسيست–دارای  سطح بلند ادبی  ؛ شان "تازه انديش  " نبزرگ  سالا پنداشتند 

کور نقد به آنان نيز   ،)که قبلاً در اين سلول و آن سلول صورت گرفته بود ( شان از لنينيزماي نقد از 
که آنرا ياد شده ی  در مورد سروده بعد از ابراز نظر شان.  ندرداختمی پاز لنين  مکانيکیکورانه و 

 "سر سفيد "  نه اين پارچه از  « :  با تبسمی آميخته با ناراحتی گفتم عاری از ايراد وانمود کردند ،
هيد  از تش را بخواس  را . بی ريخت را من در زندان  فرياد کرده ام سرودهايندر واقع امر ، . نيست 

   درست مثل  . نيز عاجزم ، بيان شده و قوالب ديگر  درآن قالب اًاتفاقتعيين بحر ی که اين سروده 
 در قالب  را شاعرشعر خود نمی داند که  از علم موسيقی بهره ای ندارد و که ی هستم  آماتورسراينده

 را مصرع بعدی غزل  می شود  و در"یبيرم" در مصرع نخست  وارد  راگ .کدام راگ می سرايد 
علم عروض و قافيه   ، من از شعر و ساختار شعر و بحور شعری .  می سرايد"مالا" در قالب راگ 

 بنابر شرايط  ، سپری شدهتاريخی سال از آن روز ٢٣که  و تا بحال [ دانمهيچ چيزی نمی ... و... و
استاد دانايی که علماً شعر بفهمد پناهندگی و دربدری و آوارگی در اين کشور و آنکشور و نبود مواد و 

که را   و تأثراتی فقط سوز و درد ] از شعر بيفزايمفهمم بر  نتوانستم، با وجود سعی و تلاش فراوان ،
 و به  بيان کرده )شعر گونه( جملات و واژه ها  با زبان  کردهتأنش پيرامونم   محيط  کنش هایاز

  را من "رهتابوت ش"پارچه    اگر می گفتم  «  :ه کردم   اضافمو در ادامه صحبت. »  ام تصوير کشيده
؛  به يقين که شما  ايراد های در مورد آن می گرفتيد  ، لطفاً در مورد آن  ابراز نظر نمائيد،سرورده ام 

 فقط  کلمات و . شاعر نيست  که توخیيعنیزيرا که فوراً در ذهن تان متبادر می شد  که گوينده ی آن 
بدون تعمق و . است قطار کرده  را  در کنار هم وصل شدههم  بخيه زده  و جملات   با  راواژه ها

 برای اينکه اثرات  سخنان.  »  پارچه پارچه اش می کرديد  ،تفکر اين سروده را به نقد کشيده
  ، باشمه از ميان برداشت زودترهر چه   ؛ از عدم فهم شعری آن دو بود را  که انعکاسیزهرآگينم
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 و هم باوران وارسته صاحب در پيوند با صحبت های قبلی   ،داده تغيير  به سرعتبت رافضای  صح
بدفاع برخاسته  ، در اين "  ) ساما " اعلام مواضع ( که از مشی جمهوری اسلامی  [سياسی شان 

 شرايطه برای  آشکار ساختن «:  پافشاری داشتند و ندمی پرداخت شنگریرو گويا به  و آن سلولسلول
 احزاب  امپرياليزم  آنهم در شرايطی کهکشور ،رات و باور های سياسی ما در ميان مردم مسلمان تفک

،    قرار داده و مسئله جنگ مسلمانان با کفار را مطرح کرده  جنبش مقاومت رهبریدررا اسلامی 
کرده اين مسير عبور  و از  جمهوری اسلامی در حرکت بود هدف تاکتيکی  بايد بطرف  .آماده نيست

  : م  را بر اين پايه تمرکز دادسخن گپ و  سمت و سوی] )نقل  به مفهوم( » به يک دولت مردمی رسيد 
،  ما تا چه وقت به انتظار بنشينيم که  شرايط  برا ی پخش و ترويج ايدئولوژی  ما مساعد شود «        

 و در حضور شان  گفته نرمند   از بيان آشکار باور های سياسی ما ،ومردم ما که ازپدرپدرمسلمان اند
 هرگز نمی باماهيت طبقاتی فئودال کمپرادوری  واحکام وقوانين آن بتوانيم  که يک دولت اسلامی 

.  رهنمون  گردد ؛  که عدالت اجتماعی واقعی درآن تأمين باشدتواند ما را به يک جامعه صلح و صفا
 نبايد گذاشت  ساختاردولت ، امرشخصی  بوده در کدام برهه تاريخ به توده ها تفهيم نمائيم که دين 

و برای رسيدن به چنين جامعه ای عاری ازتسلط شرع . برمبنای قوانين  و شرعيات آن استوار گردد 
 اقتصادی ، مکانيزم انقلاب دموکراتيک طرازنوين ضد امپرياليستی -اسلامی و بدون وابستگی سياسی 

 را که پرولتاريا در رهبری آن قرار  وغيرمذهبییفئودالی وضد ارتجاع مذهبو کمپرادوری وضد
 تکانها امپرياليزم که از ناحيه . درکدام زمان  بايد برای مردم  مسلمان خود توضيح نمائيم ؛داشته باشد

 اً شديد در کشور های سه قارهجاعت انقلابات ضد امپرياليستی و ضد فئودالی و ضد ارو خيزشهای پيهم 
بار بيشتر از ها  را صد - اين ترياک توده ها – بهدين و مذ، حدين خود ت مهمگام  با  ،واهمه دارد

 -  روز تا روز بر استحکامات تحفظی دين و مذهب. تغذيه و تقويه می کند) از کانالهای مختلفه ( پيش 
  می افزايد- و وظيفه شناس خوبی است برای حراست و پابرجايی مالکيت خصوصی  وفادارکه حامی

 و  باورها انداز ديگرگونیم که از چش پيش جامعهبيشتر از سيزده قرن تاريخدر   که ريشه اين پديده. 
 های سال بر تداومباز هم تا سال؛ است باقی مانده   متحجربسان سنگواره، همچنان تفکرات سياسی نوين

 بر محيط  بازهم همين  شرايط دور و دورتر ، در آينده .خواهد نمود پافشار  سرسختانهش اشآزادی کُ
مانع اشاعه  پيدا خواهند شد و   آن روز هم کسانی مثل شماو.  ماند خواهد  بی  رقيبکماو اجتماع ما ح

  مساعد نيست ما شرايط برای  پخش اندشه های که گويابرهانن  با ارائه اي ،ترويج انديشه انقلابی شده
 در برنامه سازمان و " )وکراتيک جمهوری دم ("شکل دولت درج  را با کشور  نبايد  مردم مسلمان ،

درنگ  .شوراند   و نيرو های مخرب جامعه را بر ضد خود . رماند تازه شکل گرفته ی خود ،يا حزب
 مردم   ، قبل در جامعه عرب سيزده قرندر شرايط  "  دادم   ادامه چنيندر  سخنانم را جايز نديده 

 منتظر پيشوای مسلمانان اگر  و نو گرايی بودند ،در ظاهر عليه نو پيدايی  .  اسلامی نداشتندهایباور
 ،می نشست  و از ترويج   دين اسلام  بخاطر  نامساعد بودن  شرايط منصرف می شد مساعد شرايط 

و يا گاليله و يا مارکس اگر از کليسا  و ذهنيت  مسلمان در کره زمين  وجود نمی داشت  همهديگر اين 
 توده ها تا  کدام وقت و تا کدام زمان منتظر شکستن معلوم نبود  ،دنهای واپسنگرنده مذهبی می هراسيد

 واز مزايای علو م و .می نشستند ،  کشيده شده بود  علم و تکنولوژی که بدور،زنجير های مذهبی 
 می بردندن  و گنديدگی سرمايهارزش اضافی  پی به راز  ، می شدند و تا کدام عصرنتکنالوژی مستفيد 
  .  »می شدند نتمتع م؛ زم سوسياليو ديکتاتوری پرولتاريا وانقلابات ای انسانی و از دستاورد ه

 ادبی اش رها  فهم  کمبود ناراحتی و شرم ناشی از از ، موضوع آنیبا تغيير وارسته صاحب که         
ه  بیيآخر خود ايشان بنا بر باور ها . انداخت پيش   رالنين" اشتباهات"   ، بيک باره بحثشده بود

 قابل تاريخی  -که فهم و درک  و ذخيره ادبی ...اين ضد لنين و انقلاب  (از واصف  عاريه گرفته
 تيز و درخشان  یلبه؛   بسا عوامل و اثرات ديگرو تأثر پذيری از )  دارد در سطح کشورتوجهی
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 و . نمود کردوا  را گُند و زنگار گرفته  مرحله تکاملی مارکسيزم انقلابی-  يزم لنين يعنی؛مارکسيزم 
 سخنان و نقل قول های  باور نسل  جوان به لنينيزم را آماج ،در شرايط کشور ما برای نادرستی آن

 که در  صاحبوارسته.   قرار داد، شاعر، رومان نويس و منتقد  ايران  ]٤[  باختری و براهنیواصف
شماری از ه شده بود که  متوج؛ همچنان با تيز هوشی مختص بخودش وارد بود واقعاً مسايل ساينس 
 بگونه ای صحبت ؛ از هواداران اشعار واصف اند  صحبت هايش دو يا سه  شنونده ی جوانان از جمله

 از در جريان انقلاب اکتوبراش  " آشتباه آميزرهنمود های" گويا پيرامون رد  آثار تئوريک  لنين  ورا 
 گفته [ .  نموده ئ در رد لنينيزم ارا راینقل قول ای  از واصف باختر، کشانده زبان واصف باختری 

 سال از آن ٢٦تا هم اکنون  که  -  بدون کم و کاست   راوارسته صاحبی واصف باختری از زبان 
چنين از زبان واصف باختری   ايشان در زمينه رد لنينيزم .] به خاطر دارمکاملاً  –تاريخ می گذرد 

 است    قبول قابل) برايم  (  مرِ بَ )فريدريک انگلس(   شتا انگلز" : واصف می گويد «  : د ند فرمو
 در زندان تازه آگاه شده بودم ی  واصف  باختر لنينی  منکه از اشاعه نظرات ضد .»" و بعدش نی از اُ
واصف با تمام  فهم ادبی تاريخی  اش  : "  وارسته صاحب را مخاطب ساخته گفتم   با لحن  محکم،

 بدون درنگ  و با صاحبوارسته "  طرف آفتاب دهن کجی ميکند مانند شمع ای هست که به 
 "  باز آفتاب آبش ميکنه   ،آن  : " بر زبان راند ،می نمود   در ظاهر تائيدیرا که وارخطائی  جمله اي

.  
با تشکر از شما اجازه می خواهم  برای لحظه ای از متن  داخل حاشيه شده   ! خواننده گرامی         

 داشته  ی سياسی جنبش  انقلابی کشور چنين نظراتی انحرافی  ريشه  در گذشته هامايم که ياد آوری ن
 غرض به بيراهه کشاندن  بهنيز  آنوقتپلچرخیزندان  سلول های حتا در درون ؛ که  شمه ای  آن 
اين نظرات انحرافی  در مدت بيشتر از ربع قرن شکل تکامل  .  بازتاب داده می شد طيف چپ انقلابی

توسط امپرياليزم امريکا  تجاوز و اشغال کشور چند سال چنانکه در درزای  ؛يافته تری  اختيار کرد
باهم يکجا می در زير آنرا    فورمول شدهککه اين ه يافت بازتاب   ی در کتابآن  تکامل يافته ترشکل

   :    خوانيم 
 زيادی  را امپرياليست ها  و هم اکنون که جنگ همه را خسته کرده است و ويرانيهای«           

ل کرده اند ، شعار مبارزه مسلحانه بمثابه يک يفوندامينتاليستها  در جنگ ويرانگرشان بر کشور تحم
   ]٥[ . »تاکتيک روز ، طرح بسيار احمقانه ايست که دشمنان چپ آنرا  به چپ نسبت می دهند 

أکيد جدی و تکيه بر مبارزه مسلحانه برای  من از آوردن  نقل قولهای پيشوايان پرولتاريای در ت     
 دراين  ،براندازی دولت های ضد مردمی و همچنان در شرايط  تجاوزات امپرياليستی بر کشور  ها

شعار ( مين بسنده می نمايم که کمونيست های واقعی بر اين طرح  ه به ، نمودهنگاشته خود داری 
 ،  پافشاری نموده  جداً ،سط هر متجاوزی که باشددر شرايط اشغال کشور شان  تو) مبارزه مسلحانه 

 طرح سفيهانه  و ضد انقلابی  ، از طرق مسالمت آميز،شعار بيرون راندن دشمن از خاک شانرا 
  .   خطاب می نمايند  ) تجديد نظر طلب( طراح آنرا ؛خوانده 

 شهروند در  ؛ مثل جملاتی بر روی صفحات برخی نشرات،     در ستايش و مطالعه کتاب فوق 
در پی انتشار اين کتاب ، طی رساله ای نقد  استوار و بلندی بر متن و .  هم درج گرديد ...تورنتو و

بازتابی از تفکر انحرافی خرده « محتوای انحرافی و ضد انقلابی آن  نوشته شد  تحت عنوان 
  .»!   و تسليم طلبیمبورژوائی ، پارلمانتاريز

 جدی ٦(  نخستين تجاوز سوسيال امپرياليستیهت و حيرت اندر شد که در نبايد در ب، امرايندر      
اعلام  ( "  سازمان دربرنامه )ساما  ( رهبران ، که جنگ مقاومت مردم ما تازه بر پا شده بود  )١٣٥٨

 به  تجاوز دومبعد از  .]٦[ دند رقم زافغانستانرا برای  دولت آينده " جمهوری اسلامی  "" )مواضع 
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 آن  باصلاحيتيک تن ار منسوبين،  امپرياليزم  امريکا و شرکا  از جانب)٢٠٠١کتوبر ا٧ (کشور
   ) ! ؟ ( ...خوانده"  احمقانه"سلطه امپرياليزم را  ازروبرای  رهائی کش  مبارز مسلحانه  طرحسازمان

                                                                                                                                                          
   :"پنجره چپ"  در ارتباط بامسايل برخی  بيان -٩   

  
 سر و صدای شکنجه های وحشيانه در زندان ٦١بعد از اعتصاب تاريخی  جوزای سال           

کميته صليب احمر بين المللی "  مثل ؛پلچرخی  در مجامع بين المللی و حلقات سياسی  و حقوقی جهان 
بهمين . ؛ رسيده بود ... و"  زمان ملل متحدکمسيون  حقوق بشر سا"؛ " سازمان عفو بين الملل "؛ " 

 احمربين المللی بکابل می نمايندگان صليب )  ١٩٨٢اگست و سپتامبر (  ١٣٦١سبب در اسد و سنبله 
 ترتيب و تنظيم فکر مسئولان زندان در، خاطر هميناز.  تا از زندان پلچرخی  ديدن نمايند  ،آمدند

 اعضای  سازی با ظاهربودند ، تا   بلاک آنس شان در و جابجايی جواسي"١بلاک"ديکور و وآرايش
در دوره تحقيق  هيچ متهمی را " دموکراتيکدولت"  که به آنان نشان دهند و   داده فريب راهيئت

به راحتی زندگی " ١بلاک " و زندانيان هم  در هوتل مجللی مثل .مورد اذيت و آزار قرار نداده است
   .می کنند 

 –دار بود که  نمايندگان صليب سرخ بين المللی وارد کابل شدند و در ماه اسد درهمين گير و        
 ٣٣٨ با هيأت . ندزندان پلچرخی بازديد  بعمل آورد" ١بلاک"از) ١٩٨٢اگست سپتمبر  ( ١٣٦١سنبله

  دولت  بی ]٧[ ند زندانی بدون حضور آنان صحبت نمود٦٦زندانی در حضور مسئولان زندان و با 
 تا با خيال راحت  و   پايان کارهيأت و بازگشت دوباره شان به خارج از کشور بودصبرانه منتظر

 ؛ پيران  جامعه  اين گلهای سر سبد -  کرده تحصيلمردانانسان های مبارز و بتواندبدون دغدغه خاطر
 ديو   به دست رااين سرزمين اوه گان ؛ جوانان دانشجو و محصل و نوبمردمصاحب عزت و احترام 

 نياز های طبی و بر وفق  را و مبارزان حماسه آفرين ان آزاديخواهاسير که ،بسپارند شام  روس  آخون
 از  (،  خلقی- خادی – فروخته پرچمی  مزدوران ناموس آنگاه.     کنندصحی و نظامی خود  شقه شقه

 ان و پدرانبرادر هزار دهان امپرياليزم روس رابه لذت بلعيدن ی لحظاتی اژدها موفق شده اند اينکه
 از نخستين روز های -  وطن فروشانهمينکاری را که  [ باليدند می  به خود ،) بدارند مشغول خود 

  .]د  انجام می دهننيز برای امپرياليزم جنايت پيشه امريکا -  تجاوز تا هم اکنون
را ه اعدام برايشان ماد ارنوالոبودند کسانی  که ، ها  در ميان خلقی ها و در بين اخوانی         

در ميان چپ انقلابی که شمار .  ... و آن جوان قد بلند ومثل علی ياور از حزب اسلامی؛ خواسته بود 
وطن فروشان شرف باخته  مثلاً   ؛ همگی  مدت قيد  هايشان معلوم بود. تن می رسيد ١٥شان تا 
بس يکی از  سال و ح٧ را  حبس جبران صاحب")محکمه اختصاصی انقلابی ("  خادی –پرچمی 

که رفيق خيلی با عاطفه و (  را؛ همينطور حبس استاد دوست سال ٧را هم مدت ) ح (همدوسيه هايش 
من باکار  [  کرده بودند سال تعيين ١٦ مدت  رانگارنده ی اين ياداشت حبس  وده سال) مهربانی بود
را پسوند  " جان" همچنان کلمه . از اعضای جنبش چپ انقلابی ، نام می بردم " صاحب"برد پسوند

 تذکار يافته کدام منظور خاصی  از کاربرد دو پسوند. اسم جوانان زندانی چپ انقلابی نموده بودم 
 حبس و تعيين مدت آن بر روی پارچه کاغذی از جانب . ] نداشتم صرفاً از روی  احترام وعادت بود 

 ؛ حتا در حالات غير از آندر شرايط اضطراری . وطن فروشان نا شريف هيچگونه اعتباری نداشت 
يک دو  مورد .را اعدام می کردند شانرا ناديده گرفته  محبوس " قانونی"  تصاويب اسناد ؛ بادارانشان

  اتاق جزايی مردی را که بيست سال قيد را ٦در بلاک( را من خود شاهد بوده ام " قانون " اين نقض 
؛ همچنان سر طبيب رون کرده  اعدام نمودند محکه رقم زده بود  از سلول بي "پارچه ابلاغش " در

   ) . اعدام کردند- سال تعيين کرده بودند٢٠ که قيدش را - خلقی ميدان هوائی شيندند را 
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محبوسين  در بلاک ها تقريباً همزمان  از جابجايی ، شماری از زندانيان که دارای  شم قوی بودند 
ر پنجره چپ  با  قيودات و دسپلين  غير انسانی د" خطرناکترين زندانی ها "  مخصوصا  گرد آوری ،
 حتی در ميان  ؛ در سراسر زندان پلچرخی چنانی که سر و صدای اين نظم و دسپلين  و نظارت [

  از؛]   گرديده بود اين مظلومان بيشترنا راحتی تشويش و موجب  پيچيده بود که  زندانيان پايواز
پيش بينی  را ناگواری حادثه  ای ؛ ... وسيس در آن بلاک تقسيمات  خادی ها و جوا؛" ١بلاک" آرايش

 پيوست می بوقوع در آن  خونبار ای اتفاقظهاساساً زندان  پلچرخی جايی بود که در هر لح . کردندمي
 طور  بعضاً  زندانيان  تحت تحقيق را"١بلاک" در . بود  انسانی و هر لمحه آبستن رخداد و فاجعه ای.

منزل اول  در يکی از اتاق های بزرگ آن مستنطقين برای  " ٢بلاک " در  .ند شکنجه می کردوحشيانه
 شکنجه ان زندانيشماری از  .   قرار می دادند  های عجيب شکنجه زيرتحقيق می  آمدند و زندانيان را

 فوت می  ؛ خود تحمل نتوانسته  روی جسم  تکيده ی  بر  را خادگانشرف باختهای غير  قابل باور  
 ی به ناموس پسر ويا .   بشمار می رفت  و تکاندهنده ای سخت ناگواراين هم  نوعی از حادثه.  ندکرد

 که برای زنده ماندن  تن به اخوانی های مادر ناشناس  از تعدادی در اين بلاک و يا آن بلاک  از جانب
 از جانب  و يا .تجاوز صورت ميگرفت؛  خود داده بودند  "ديندشمن  " برای  و باشيگریجاسوسی

 رخدادی  اين هم  درد انگيز ترين. انجام می شد  اين عمل مخوف عساکر و صاحب منصبان آن زندان
 و قلب  زندانيانی را که بخاطر حفظ و حراست شرف و نواميس ملی اتفاق می افتادبود که در زندان 

م و نفرت و انتقام از پا خاسته بودند ، شديدا به  درد آورده آنان را در دريای از خشه بکشور شان 
  . دشمنان رنگانگ مردم غوطه ور می ساخت 

 بود که )" احد پچق" بنام ( ،  اسلامی  گلبدين  بانداز  نامرد رسوای " ٣بلاک "باشی عمومی در 
اين حيوان .   جنوب کابل  از طرف گلبدين بوی  سپرده شده بود بخشی از اطراف"نظامی"  يت مسئول
بعد از گرفتاری در اين پليد . قتل شده بود  تجاوز به ناموس  و زل  مرتکب هنگام سرقت منادرنده 

 از سازمان  سيماخاد در داخل زندان يک جوانک خوش. جريان تحقيق و شکنجه  به دولت پيوست 
 پسر يکی از جنرال های دولت یمی گفتند وآگاه  که  زندانيان  ( را" دموکراتيک خلقحزب"جوانان  

 از وی  با همبستر شدن با احد آن جوانک تا ، داده  بود در اختيار وی قرار ) پوشال می باشد
 استفاده  ای هر وسيلهاز  برای  رسيدن بقدرت "حزب دموکراتيک خلق "اعضای [اعترافاتی  بگيرد 

پرچم و خلق  ،  حرکی سخت ننگينِخط اين   به!  خود به دشمن ناموس پيشکش کردن ا حت! کرده اند 
  ، بوسيله رذيلانه تهوع آورو مدتی با اين شيوه تا ] دارند داشتند و هم اکنون ؛ نيز ر عجيبی و خاد باو

 در باز جويی و  را "احد پچق" ، دوی گرفته می شاز  یاعترافات  ،اين پسرک و آن پسرک  خادی
ه دادن  از شکنجیو .  ساخته بودند سهيم )در  زندان پلچرخی  ( شکنجه زندانيان با مستنطقين خاد

همان لذتی که رهبر ناموس باخته اش  حکمتيار از کشتار مردم و (   می برد عجيبیزندانيان لذت
ه را بوی سپرد" باشيگری"اداره اطلاعات زندان پلچرخی رتبه  .  )تخريب شهر باستانی کابل می برد

اين پليد نا بکار . شد ...  و بلاک ٣  بلاک شد"باشی عمومی" ، ارتقای مقام يافت  ،از آنبعد . بود 
 بس تکاندهنده  حوادثاينهمه.  تجاوز می گرد نسالاو خورد  به ناموس جوانان مانند ساير باشی ها 

  و سنگ و چوبزمين و زمان.  لحظات  شاهد عينی آن بودند ،  بوقوع می پيوست در زندان بود کهای
چيزی  از ديدن  چنين وقايع و  هر .  و زندانی شاهد عينی آن بودندو در و ديوار و سقف  زندان

بدون اراده اش "  که يی جزء خدا ؛ دچار خشم و نفرت بی پيان می شد خونبار و خشم بر انگيزحوادث
   ." ( ! ) درخت  شور نمی خوردبرگ

اين جاسوس از  .  بود که پيشه ندافی داشتيک تن از باشنده های کوهستان) پنجره چپ (    باشی 
 قد  ، اين شخص.  می گفتند نداف را وي- غياباً – زندانياناز همين سبب   ،دپيشه قبلی اش می شرمي

يگان بار  به دور  قفس زندانيان گشتی می زد و از اينکه مسئوليت .  کوتاه و شکم برآمده ای داشت 



  )            ٤( شمه ای از جنايات سوسيال امپرياليزم شوروی در زنـدان مخوف پـلچـرخی بخش چهارم
                                                                                                                

19

 در آن  زندانی بودند "خطر ناکترين  دشمنان انقلاب ثوررهبرانِ " که –برخی کار های  پنجره چپ 
با نفرت  به طر ف ، اين جاسوس .  می کرد ر نوکرمنشانه  احساس غرو ؛ی سپرده بودندرا بو

 پائين ين کسايی که پيچکاری داراو  : "  کرد صدا می  در رهرو پنجره که می آمد،. زندانيان  می ديد 
 نه از کانتي  جمع کنين کهتانه  پيس: "  با آواز بلند صدا می کشيد و يا"  آمده  پيچکاری  نفر  کهينشو

  ◙.  "برايتان سواد بيارم 
 

  :ياد آوری 
شمه « ( در بخش پنجم ، پنجره چپ دررا  "ساما " در رابطه با انتقال رهبران دلير ،     بقيه مطلب 

  .؛ دنبال خواهيم کرد »جنايات سوسيال امپرياليزم شوروی در زندان پلچرخیای از  
                                                

  توضيحات
  

  نه من  ديگر  نمی خندم  (*)
  پاي مي آوبيد و مي رقصيد

  به چشم خويش مي بينم آه مي لرزيد... ليكن من 
  مي بينم آه مي لرزيد و مي ترسيد

  از فرياد ظلمت آوب و بيداد افكن مردم
  آه در عمق سكوت اين شب پر اضطراب و ساآت و فاني

  يز انسانيخبر ها دارد از فرداي شورانگ
  هر چند مثل ساير رزمندگان راه آزادي... و من 

  آنون خاموش ،در بندم
  ولي هرگز بروي چون شما غارتگران فكر انساني نمي خندم

  .} شاعر ايرانی ) کارو(از  "  من ديگر نمی خندم" بخشی از شعر {  
  

عضای اصل  کی جی بی  يک تن ازا آذرخش تجسس و کاوشهای بعدی در زندان نشان داد که-] ١  [
 بجز بلاک های يک و دو ، ساير بلاک ها که  ١٣٦٢پانزدهم حوت در ميان خلقی ها بود؛ چنانچه در 

بنا بر . بخش های از زندانيانی  که مدت حبس شان  تعيين شده بود در آن بلاک ها محبوس بودند 
ت شان را در آن شهرک مکوتجويز روسها رسما  بوزارت داخله گلاب زوی  تحويل داده شد وآنان ح

همين آذرخش  دراصل بالای مسئول اطلاعات زندان  امر . سياسی بسيار بهم فشرده  اعلام داشتند 
 در سلول خودش کمتر ديده نامبرده.  در اصل آمر پشت پرده اطلاعات  آذرخش بود .  ونهی می کرد 

خلقی ها در همين . مشغول بود مدت های طولانی در شعبه اطلات به کار و بار اطلاعات . می شد 
بخش زندان که در حيطه تصرف و حاکميت بی چون و چرای شان بود  ؛ همانطوری که خادی ها در  

خدايی می کردند و اعدامی را ها زير نظر داشتند ؛ اين ها نيز در بلاک های  "  ٢بلاک" و " ١بلاک"
ها را درکوته قفلی های منزل اول اعدامی  "٦بلاک " و  " ٥بلاک "،  "٤بلاک  "-" زون "-"٣"
 به زندانيان "٤بلاک( ". تا روز اعدام شديداً تحت نظارت و ديده بانی  قرار می دادند  " ٦بلاک  "

  ) .جنائی اختصاص يافته بود 
 آذرخش که شريک تمام جنايات منصور هاشمی در بدخشان  می باشد  هم اکنون در قالب رئيس 

ت دست نشانده امپرياليزم  جنايت کار امريکا در کابل برای  منافع  عمومی اتاق های تجارت  دول
  .] سياسی اش ادامه می دهد–صاحب اولی اش امپرياليزم روسيه ؛ همچنان  به کارو بار اطلاعاتی 



  )            ٤( شمه ای از جنايات سوسيال امپرياليزم شوروی در زنـدان مخوف پـلچـرخی بخش چهارم
                                                                                                                

20

را منحيث اخوانی ) انجنير صديق (  اطلاعاتی زندان علاقه خاصی نداشتند که - مسئولين سياسی ]٢[
. ايند در اصل  برای حفظ هويت اصلی انجنير موصوف چندان علاقه نشان نمی داد ضد دولت  تبليغ نم

خاد زمانی که تشخيص ميداد زندانی زير شکنجه .  فرق ميکرد. سياست خاد در مورد  زندانی نظر
ضعف های دارد که می تواند وی را بجانب خود متمايل سازد و زندانی در درون تشکيل منصوبه اش  

. وی را در خدمت اطلاعات خود داشته باشد) خارج از زندان( داشته و ميشود در آينده  جايگاه خوبی 
برای حفظ هويت قبلی زندانی بمثابه عنصر تسليم ناپذير و خطرناک و چه و چه توسط ساير عوامل 

ا ر و يا آنانی .تبليغ ميکرد " انقلاب ثور و مرحله تکاملی آن " وذی خود در ميان تشکيلات دشمنان نف
ف خاصی  نداشتند ؛ اما از لحاظ سن و سال و  نيرو و تحرکات که در درون تشکيل خود کدام موق

   . آنان را هم در زندان بگونه ای حفظ می کرد،کافی  روی شان حساب می شد
  
  در لابراتوار رياست )١٣٣٨سال (  سال پيش از آن روز٢٣    محسن وارسته  مرد مسنی که ]٣[  

روزی شاهپور . نگارنده يکجا کار ميکرد  با يکی از خويشاوندان صصين شوروی وجنگلک با  متخ
وارسته  با آنکه مسئول بخش :"  در مورد ايشان چنين گفت )پنجره چپ ( شهيد درهمين سلول 

در روزی که سيدال سخندان  در حالت کوما ! فرهنگی  ساما بود ،  قيدش را چهار سال تعيين کرده اند 
 علی آباد  روی بستر افتاده بود  مايک  رفيق را موظف کرده بوديم که به هيچ کسی بدون در شفاخانه 

 ؛  با ديمساعتی بعد که داخل اتاق سيدال ش. استثنا اجازه داخل شدن در اتاق سيدال سخندان را  ندهد 
اتاق شده معلوم نشد وی چگونه داخل !  حيرت  ديديم که وارسته صاحب بالای سر سيدال ايستاده است 

 رابطه   ، در درون  پنچره چپ هم-   "  ندهمه رفقا از اين کارش سخت خشمگين شده بود. بود 
.  با شاهپور و دو يا سه تن از اعضای مرکزی  ساما ؛حتا نمای  دوستانه  هم نداشت  صاحبوارسته 

يک تن از و صاحب وارسته ، )که با وارسته صاحب  هم سلول بوده (قرار گفته ی يک تن از زندانيان 
 تعلقات قالبدر) استخبارات آن وزارت  زير پوشش چپ انقلابی( صاحب منصبان وزارت دفاع 

  . داشتند   و سوال برانگيزی باهمديگر تماس بسيار نزديک،مذهبی و قومی 
  
. زاد گرديد، به ادبيات پرداخت آسياست دست کشيد و از ) رسماً(براهنی که در زندان شاه  -  ]٤[

 را داير "حافظ شناسی" در اين اواخر نسل جوان را بسوی ادبيات سمت و سو داده کورسهای ايشان
 که می توان ،  براهنی .نموده  تا مانع نسل جوان پوينده و تغيير طلب به سوی مبارزه سياسی گردد

 خوب   راجع به شعر را فشرده نظرش ،ان دانسته يکی از دانشمندان بلند پايه  ادبيات در سطح جراوي
بدين " : يان می کند بچنين ) ١٣ سطر ١٢٥صفحه " ( چرا من ديگر شاعر نيمايی نيستم "  در اثرش 

  ما حکم ،اين" ترتيب شعر ، سلطان بلا منازع اجرای زبانی در خدمت  هيچ چيز جز خودش نيست 
ته به  وابس هنرمندان وشاعران و نويسندگان قشرزمانی  اصلی که– صلی بر می گرداندا به را

شکستاندن ساختار های مبتنی بر وابستگی   نه برای ،بورژوازی اروپا هنر را برای هنر می خواستند
کتر ا آقای د.  ساختن آنانسانیو تغيير جامعه مادی و معنوی اکثريتِ زير ستم و استثمارو نه برای  

  :می نويسند" اســـناد ســـاواک " براهنی در مقدمه مقال اش  تحت عنوان 
، دقيقا يک سال پس ١٩٨٠ آنچه خوانندگان محترم ذيلا ميخوانند ، ترجمه مقاله ای است که در سال « 

" ؛ . " از انقلاب ، در مجله معروف  نيشين که در نيويارک چاپ ميشود،  به قلم من درج شده است 
و در هيچ که هرگز ،  نگارش مقاله در باره دوره خاصی از خفقان در کشور ، از ديدگاه من ، - ٢

 آقای برهنی با آنکه در ظاهر از[ . " مرحله ای ، عزم ورود  به عرصه سياسی را نداشته ام و ندارم 
به خواننده  اش تلقين می کند که  هرگز ، و در هيچ مرحله ای عزم ورود به عرصه سياسی را  نداشته 

که هدف ايشان از کار و بار و هم اکنون ندارد ؛ مگر به گونه ای  بسيار ظريفانه سياست ميکند چون
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ادبی روشنگری طيف علاقمند به ادب ميباشد که اين خود در نفسش جز سياست کردن مفهومی ندارد 
در اصل مانع . زيرا ايشان قشر روشنفکرحيطه روابط اشرا به کور سهای تدريس ادبيات فرا  ميخواند

جمهوری اسلامی وابسته به  حرکت اينان بطرف نهاد های سياسی و مبارزی که بر عليه رژيم
 گرفته شده از ] کمر بسته اند ؛ ميگردد اين پديده منفور کردن سرنگون برای ميرزمند ودر امپرياليزم 

بادرنگی مختصر، بر پاره ای ازعملکرد های جمهوری اسلامی ايران ميتوان  ماهيت اصلی « مقاله 
 در نقد .»رضا براهنی و اســناد سـاواکنگرش «  که فرازی دارد اين نوشته  [»آنرا بر ملا  نمود

تا کنون  بروی ؛ ... نظرات  انحرافی براهنی  در رابطه با  کتمان  ارتباط خمينی  با امپرياليزم  و
    .ميباشد  برقرار   www.baaba.eu    و  www. afghan-german.de  صفحه  سايت های 

  
افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی از تحميل تروريزم تا صدور « کتاب ٢٢٢صفحه  ]٥[ 

  .  )٢٠٠٥ جنوری - ١٣٨٣ ماه دلو تاريخ نشر( »  دموکراسی
  
قبل از عنوان  )  ٢٧/٤/١٣٥٩تکثير از هجامامورخ  ( » اعلام مواضع ساما«  درصفحه اول]٦[
در پيشانی صفحه   »الله الرحمن الرحيمبسم ا «،"اعلام مواضع سازمان آزاديبخش مردم افغانستان"

چنين آمده ) در زمينه سياست داخلی ( و عنوان بعدی ) اهداف ( نوشته شده ؛ و در زير عنوان آن اول 
 که انعکاس دهندهء راستين خواسته و آرمان های ملی و تأسيس دولت جمهوری اسلامی مردمی « :

   .»دموکراسی مردم افغانستان باشد
  
   .  »عفو بين الملل«  از نشرات »اله افغانستان  شکنجه زندانيان سياسیرس« از ]٧[  


